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۱ 

 بدنِ لختِ خیابان

 به بغلِ شهر افتاده بود

 های بلوغو قطره

 از لمبرهای راه

 کشیدبالا می

 هاو تابستانِ گرمِ نفس

 خورده سرمست بودهای بارانکه از رویای جگَن
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 در تپشِ قلبِ عشق

 چکیدمی

□ 

 خیابانِ برهنه

نبا سنگ  های صدفشفرشِ دندا

 دهان گشود

 تا دردهای لذتِ یک عشق

 .زهرِ کامش را بمکد
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 و شهر بر او پیچید

 تر فشردو او را تنگ

 .در بازوهای پُرتحریکِ آغوشش

 مهرِ یک عشقو تاریخِ سربه

 اش را که تنِ داغِ دختری 

 به اجتماعِ یک بلوغ

 داده بودوا 

 سرگذشت را بسترِ شهری بی

 .خونین کرد
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 بخشِ مرگی زندگیجوانه

 شهر شیارهای پیشانیِ پُیدگیِبر رنگ

 دوید،

 خیابانِ برهنه

 در اشتیاقِ خواهشِ بزرگِ آخرینش

،  لب گزید

 آلودهای خوننطفه

 که عرقِ مرگ

 ی پدرِشانبر چهره
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 قطره بسته بود

 ی مادر را رحَمِِ آماده

،از   زندگی انباشت

 های تاریکِ یک آسمانو انبان

 های بزرگِ قربانیاز ستاره

 پُر شد: ــ

 یک ستاره جنبید

،  صد ستاره

،ستاره  ی صدهزار خورشید
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 از افقِ مرگِ پُرحاصل

 در آسمان

،  درخشید

 !مرگِ متکبر

□ 

شته باشد  اما دختری که پا ندا

ن  ی دشمنکروچهبر خاکِ دندا

 .آیدبه زانو درنمی
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 من چون شیپوری و 

 ترکانمعشقم را می

 چون گلِ سررخی

 کنمقلبم را پُپََُ می

 چون کبوتری

 دهمروحم را پُواز می

 ییچون دشنه

یم را به بلورِ آسمان می  :کشمصدا

 !ــ هی»
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 !تدبیرِ تقدیرهوای دستانِ بیهای سربهکنمچه

 های اشرافیتها و ملیلهپشتِ میله

 پشتِ سکوت و پشتِ دارها

 ها و رخت سالوسعمامه پشتِ

، پشتِ دیوارها  پشتِ افتراها

 اش ـپشتِ امروز و روزِ میلاد ـ با قابِ سیاهِ شکسته

، پشتِ نه، پشتِ ظلمت  پشتِ رنج

، پشتِ ضخامت  پشتِ پافشاری

نِ شماپشتِ نومیدی وندا   سججِ ددا

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                          ۳۲مجموعه شعر :   

 

     10        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

،  و حتا و حتا پشتِ پوستِ نازکِ دلِ عاشقِ من

  یک تاریخزیبایی

 اش را کند بهشتِ سرخِ گوشتِ تنمیتسلیم 

 هاشان آجرِ یک بناستبه مردانی که استخوان

شان طبلبوسه  شان کوره است و صدا

 و پولادِ بالشِ بسترشان

 «.یک پرتک است

□ 
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 !های خونهای خون! لبلب

 اگر خنجرِ امیدِ دشمن کوتاه نبود

ن  توانستهای صدفِ خیابان باز هم میدندا

 ...شما را ببوسد

□ 

 و تو از جانبِ من

 به آن کسان که به زیانی معتادند

گانه برودَ  و اگر زیانی نَبرَند که با خویشان بی

رند که سودی بردهمی  اند،پندا
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 و به آن دیگرکسان

 سرکه سودشِان یک

 از زیانِ دیگران است

 و اگر سودی بر کف نشمارند

رنددر حسابِ زیانِ خویش نقطه می  گذا

 :بگو

 !بکنید ــ دلتِان را »

گانه  های منبی

 !دلتان را بکنید
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 کنیددعایی که شما زمزمه می

 اندست که مردهتاریخِ زندگانی

گامی نیز  و هن

 اندکه زنده بوده

 خروسِ هیچ زندگی

 شان آوازدر قلبِ دهکده

ده بود  ...ندا

، که در سینه  ی تاریخِ مادلتان را بکنید

 پیکرِ یک دختری پاهای بیپُوانه
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 ی شمالبِ همهبه جای ق 

 !خواهد زد پُپََُ

، این است دنیایی که وسعتِ آن  و این است

  خودشما را در تنگی

 ی انگوری چون دانه

 .به سرکه مبدل خواهد کرد

ختن به پوتینِ گشاد و پُرمیخِ یکی  «!من برای برق اندا

□ 
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 !اما تو

 تو قلبت را بشوی

، غشیِدر بی  جامِ بلورِ یک باران

نی  تا بدا

 گونهچه

 آنان

 بر گورها که زیرِ هر انگشتِ پایشان

 گشوده بود دهان

 در انفجار بلوغشان
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،  رقصیدند

 فرشِ لجگونه بر سنگچه

 پا کوبیدند

 و اشتهای شجاعتشِان

 گونهچه

 در ضیافتِ مرگی از پیش آگاه

 ها را داغاداغکبابِ گلوله

نِ دنده  ...هاشان بلعیدندبا دندا
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 ه کنقلبت را چون گوشی آماد

 :تا من سرودم را بخوانم

 ــ سرودِ جگرهای نارنج را که چلیده شد

ن  ...در هوای مرطوبِ زندا

 ...در هوای سوزانِ شکنجه

،  در هوای خفقانیِ دار

 های خونین را نکرد استفراغو نام

 در تبِ دردآلودِ اقرار
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نِ دریا را که  سرودِ فرزندا

 در سواحلِ برخورد به زانو درآمدند

 زانو درآیندبی که به 

 و مردند

 !بی که بمیرند

□ 

 !پزیدهای گرمِ زمین که بذرِ فردا را در خاکِ دیروز میاما شما ــ ای نفس

 دریداگر بادبانِ امیدِ دشمن از هم نمی

 !ی قایقش را بر خاک کشانده بودیدتاریخِ واژگونه
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       ۲ 

، ایمانبا شما که با خونِ عشق  هاها

 هااسبها، با خونِ نظامی

 های بزرگبا خونِ شباهت

 های پولادهای گچ در کلاهبا خونِ کله

 های یک دریابا خونِ چشمه

 های یک دستکنمبا خونِ چه

 جویندها که انسانیت را میبا خونِ آن

 جوندها که انسانیت را میبا خونِ آن

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                          ۳۲مجموعه شعر :   

 

     20        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

نِ بزرگ امضا کردید  در میدا

،دیباچه  ی تاریخمِان را

 کنیممیخونمِان را قاتی 

 فردا در میعاد

 تا جامی از شرابِ مرگ به دشمن بنوشانیم

 به سلامتِ بلوغی که بالا کشید از لمبرهایِ راه

 برای انباشتنِ مادرِ تاریخِ یک رحَمِ

،از ستاره  های بزرگِ قربانی
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 تیر روز بیست و سه

 ...روز بیست و سه

  
 ۱۲۲۱تیر  ۲۲
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